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»سیاه پوشــی من از آنجا شــروع شــد که 
»شــایان« پنج تومان انعام درآورد و به من 
داد. همان ۵ تومان باعث بدبختی من شد.«

و این سرنوشــت یکــی از هنرمندان بزرگ 
نمایش کشــورمان اســت؛ ســعدی افشار. 
هنرمند ســیاه باز که خــود آموخته بود اما 

استعدادی خدایی داشت.
او از کودکی آغاز کرد و طی سال های طولانی 
فعالیتــش هــم هنرمندان بــزرگ داخلی 
همچون علی نصیریان، محمود دولت آبادی، 
بهرام بیضایی، محمود اســتادمحمد و ... را 
به تحسین واداشت و هم هنرمندی جهانی 

همچون پیتر بروک را شگفت زده کرد.
به گزارش ایســنا، ۳۰ فروردین ماه دهمین 

سالروز درگذشت این هنرمند بود.
به همین انگیزه بخش هایی از کتاب »سبک 
زندگی و زندگی هنری سعدی افشار« نوشته 
محمد خزائلــی را مرور می کنیم. این کتاب 

ســال ۹۲ همزمان با شانزدهمین جشنواره 
نمایش های آیینی سنتی منتشر شده است.

ســعدی افشــار در گفتگویی که در همین 
کتاب از او منتشر شده، درباره ورود خود به 

هنر سیاه بازی چنین گفته است:
»اســم کامل من »ســعدالله زحمت خواه« 
است. وقتی توی کار نمایش آمدم، به دلیل 
طولانــی و پیچیده بودن اســمم، از فامیلی 
مادرم اســتفاده کردم که »افشار« بود. آن 
زمان همه اســم مستعار داشتند. از سن ۱۲ 
ســالگی علاقمند به اجرای نمایش شدم اما 
از ســال ۱۳۳۰ به طور رسمی سیاه بازی را 

شروع کردم. 
قبــل از آن یــک اصطلاحی اســت به نام 
»کلوپی« که خیلی ها از آنها شــروع کردند. 
مثلًا توی کوچه ها چنــد تا رفیق بودیم که 
نمایش را دوست داشتیم. می رفتیم تئاتری 
را می دیدیم در میدان قزوین. نمی دانستیم 

چی به چیه و چطوری ســیاه بشویم. توی 
محل پیچیــده بود که این هــا یه همچین 
کاری می کنند. با دوده، صورت مان را ســیاه 
می کردیم. وارد نبودیم. بدبختی داشــتیم. 
ســیاهی تا چهار پنج روزی روی صورت مان 
می ماند. همان خنده آنها باعث شد ۴۸ سال 
ماندگار شدیم. اگر می گفتند خوب نیست، 
ما می رفتیم دنبال کار دیگه ای. فکر می کنم 
هر کار دیگه ای بود، برای من بهتر می شــد. 
به هر صورت از آنجا شروع کردم. بعد یواش 
یواش آمدم بنگاه آقای »شــایان«. خب من 
را بــه بازی نمی گرفتند. حق هم داشــتند. 
ســیاهی داشــتند به نام خدا بیامرز نعمت 
گلزار. ســیاه آنچنانی نمی شــد اما مردم را 
خوب می خنداند. اســماعیل خیام در آنجا 
بهترین سیاهشون بود. وقتی با این می رفتم 
عروســی، او ســیاه می شــد و من در کنار 
اینها، یه چیزی می پوشــیدم، می رفتم بازی 
می کردم. در یک مهمانی جوانی به نام حسن 
شــریفی بود که یک شب نیامد. آن شب به 
من گفتند سیاه شو. برای نمایش »نادر« هم 
سیاه می خواســتند، سیاه پوشی من از آنجا 
شروع شــد که »شــایان« پنج تومان انعام 
درآورد و به مــن داد. همان ۵ تومان باعث 

بدبختی من شد.«
»از سال ۵۵ آمدم تئاتر نصر، مدیرش دکتر 
والا بود. ما را آورد . اولین کارم هم با مهدی 

سنایی، »بلورک و چشمه نوش« بود.«

او در بخــش دیگری از این کتــاب درباره 
ویژگی های لازم برای یک »ســیاه« چنین 

گفته است:
»سیاه باید اول از همه تعهد و تعصب داشته 
باشــه، با خدا باشه، خیلی وقت شناس باشه. 
اسدالله قاســمی، همه اینها را داشت. لیچار 
نمی گفت. مهدی مســری هــم همه اینها 
را داشــت. مهــدی تندوتیــز کار نمی کرد، 
حاضرجوابی و نوآوری داشت. سیاه باید سر 
وقت بیاد، تشــخیص دهنده همه باشد. مثلا 
مهدی یا هر ســیاهی بیاد، مجلس رو نگاه 
می کنه که از چه صنفی است، باید تشخصی 
بده بالای شــهر یا پایین شهر، چه نمایشی 
بگذاریم. شناخت شون باید خوب باشه چون 
سیاه اســت که با مردم طرف است و با آنها 

زندگی می کند.«
»در شروع کارم الگویی نداشتم. از کسی هم 
برداشــت نکردم. کار هیچ کدام از سیاه های 
دیگر را هم نکردم چون من ندیدم یا خیلی 

کم دیدم. 
من نمی تونســتم برم تو عروسی ها هر شب 
نمایش ببینم. البته اگــر می دیدم بهتر بود 
ولی نمی توانستم ببینم. یه مرتبه من یادمه 
بچه بودم یه برنامه از تئاتر »شــاهین« مال 
مهدی )مســری( را دیدم. دوســت داشتم 
ببینم بــا بدبختی رفتم. پول هم نداشــتم، 
پیاده رفتم. دیگه هم تو اون ســالن نرفتم. 

دیگه خودم گرفتار شده بودم.«

افشار در پایان این گفتگو گفته است: »این 
که من می خواهم ســیاه بازی کار کنم، این 
نیم ساعت، ســه ربع کار را به خاطر خودم 
نمی خواهم که لباس سیاه به تنم کنم. این 
هم امانتی اســت روی دوش  ماســت و هم 
اینکه از گذشــته این ســیاهی روی دست 
ماســت. من می خواهم این سیاهی مطرح 
بشــه. همه می دانند من بــرای کار کردن 
آتیشــی ندارم. این کار مال من نیست. مال 
کســانی است که واقعا زحمت کشیدند. من 
فقط می خواهم مردم بدانند سیاهی بوده و 

برای همین است که کار می کنم.«
ســعدالله زحمت خواه معروف به »ســعدی 
افشــار« در ۱۳ســالگی بــا دوده ی لوله ی 
بخاری خودش را سیاه کرد و اولین تجربه ی 
ســیاه بازی اش را داشــت. او بعدها در یک 
عروســی در خیابان سیروس با چوب پنبه ی 
ســوخته خودش را ســیاه کرد و به صحنه 
رفت. او به عنوان بازمانده ی سیاه بازی ایران 
و پیشکسوت تئاتر »تخت حوضی« شناخته 
می شــد که اواخر عمرش با بیماری پوکی 
استخوان دست به گریبان بود و با شکستن 

کمرش، مشکلاتش بیش تر هم شد.
سعدی افشار نوروز سال ۹۲ به دلیل عفونت 
ریه در بیمارستان بستری و بعد از ترخیص 
چند روزه بار دیگر به بیمارســتان »سینا« 
منتقل شــد و در نهایت ۳۰ فروردین ماه از 

دنیا رفت.

به بهانه دهمین سالروز درگذشت سعدی افشار

پنج تومان انعام گرفت تا عمری سیاه پوش باشد!

حسن انوری غلط های مصطلح را یکی از دوره های تغییر 
زبان می خواند و با اشاره به کتاب های درسی زبان و ادبیات 

فارسی، آن ها را مبتذل توصیف می کند.
این استاد زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ نویس و پژوهشگر 
در گفت وگو با ایسنا درباره غلط های مصطلح اظهار کرد: 
هر زبانی نه تنها زبان فارســی، در معرض تغییر و تحول 
است و روز  به روز تغییر می کند. این تغییر ابتدا به صورت 
غلط مصطلح ظاهر می شود مثلا از نظر تاریخی می گویند 
در زبان عربی باب »مُفاعَله« داریم، مانند مُصاحَبة، مُجالسَة 
ولــی قرن ها پیش بــرای اولین بار یــک ایرانی به جای 
»مُفاعَله« گفته »مُفاعِله« یعنی به جای مُجالسَة از مُجالسِة 
اســتفاده کرده و به جای »مُذاکَره« گفته »مُذاکِره«. این 
تغییر کــه در وهله اول غلط بوده به غلط مصطلح تبدیل 
شده، مدتی غلط مصطلح بوده تا این که جای کلمه صحیح 
را گرفتــه و آن  را از میدان به در کرده اســت. امروز هیچ 

فارسی زبانی نمی گوید مُذاکَره بلکه می گوید مُذاکِره.
او بــا بیان این که غلط مصطلح یــک دوره از تاریخ تحول 
زبان است، توضیح داد: تغییر اول به صورت غلط مصطلح 
ظاهر می شــود، اگر رواج پیدا کرد جای کلمه صحیح را 
می گیــرد و اگر رواج پیدا نکرد یــا از میدان به در می رود 
و یا بــه عنوان یک نمونه غیرمعیار در زبان باقی می ماند، 
مثلا کلمه »یک« تحت تأثیر زبان انگلیســی، به نوعی به 
کاربرد نیمه معیار در زبان فارسی تبدیل شده است؛ »یک 
دانشــمند بزرگ چنین می گوید«، »یک« در واقع نمونه 

غیرمعیار اســت و باید بگوییم »دانشــمند بزرگ چنین 
می گوید« یا »ابوعلی سینا یک دانشمند بزرگ بود.« این 
غیرمعیار است و درست این است که بگوییم »ابوعلی سینا 

دانشمند بزرگ بود.«
انــوری در ادامه گفت: البتــه گاه غلط نمی تواند به نمونه 
معیار تبدیل شــود و همین  طور در زبــان باقی می ماند 

چناچه از مشروطه به این طرف به تأثیر از زبان انگلیسی 
»یک« در زبان فارسی، به کاربرد تبدیل شده ولی همگانی 
نشده است و کسانی که درست می نویسند، ایراد می گیرند.
این استاد زبان و ادبیات فارسی درباره مواجهه با غلط های 
مصطلح و این که آیا آن ها را بپذیریم و یا طردشــان کنیم 
و بــه کار نبریم، گفت: ما باید این غلط ها را تذکر بدهیم. 

این ها کاربرد غیرمعیار اســت یا اشتباهی است که مردم 
مرتکب شده اند و یا تحت تأثیر زبان های دیگر به ویژه زبان 
انگلیســی رایج شده اند.  ما تذکر می دهیم و خودمان هم 

به کار نمی بریم.
او ســپس بیان کرد: من قبل از انقلاب کتاب های ادبیات 
را از کتاب دوم دبســتان تا سوم راهنمایی تدوین کرده ام. 
امروز که آن ها را می خوانم، می بینم همه موارد را رعایت 
کرده  و غلــط مصطلح به کار نبرده ام. فارســی ای که در 
کتاب های درســی گذشته هست، فارسی صحیح است و 
متأســفانه امروز معیارهای وارداتی را به کار می برند و ما 
هم هرچــه می گوییم بعضی ها گوش می کنند و بعضی ها 
هم گوش نمی کنند. حسن انوری درباره کتاب های درسی 
زبان و ادبیات فارســی گفت: متأسفانه کتاب های درسی 
فعلی بســیار بسیار قابل انتقاد هســتند و حتی می شود 
گفت مبتذل هســتند، مثــلا در کتاب هفتــم که برای 
دانش آموزان نوشته اند، داســتانی با زبان و خط شکسته 
گذاشته اند؛ مثلا به جای »می گویند« نوشته اند »می گن« 
یا به جای »بنشین« نوشــته اند »بشین«. این زبان را در 
کتاب درسی دانش آموزان به کار برده اند و این غلط محض 
است. زبان شکسته غیر از زبان رسمی است و غیر از تهران 
در شــهرهای دیگر کاربردی ندارد. زبان شکسته را مردم 
زاهدان و یا تبریز نمی فهمند در حالی که در کتاب درسی 
به کار برده اند. به کار بردن زبان شکســته، غلط محض و 

حاکی از نادانی نویسندگان است.

حسن انوری مطرح کرد

از غلط های مصطلح تا کتاب های درسی »مبتذل«
»جنگ جهانی سوم« 

بهترین فیلم جشنواره استانبول شد
فیلم ســینمایی »جنگ جهانی سوم« ســاخته هومن سیدی موفق به کسب 
جایــزه لاله طلایی بهترین فیلم از چهل و دومین جشــنواره بین المللی فیلم 

استانبول در کشور ترکیه شد.
به گزارش ایســنا، چهل و دومین جشنواره فیلم استانبول در کشور ترکیه به 
کار خود پایان داد و فیلم سینمایی »جنگ جهانی سوم« به کارگردانی هومن 
سیدی موفق به کسب جایزه لاله طلایی بهترین فیلم بخش مسابقه بین المللی 

این رویداد سینمایی شد.
ساخته هومن سیدی که نماینده رسمی سینمای ایران در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی اسکار ۲۰۲۳ بود، پس از حضور موفق در جشنواره ونیز و کسب دو 
جایزه بهترین فیلم و بازیگر بخش افق ها، در ســی و پنجمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم توکیو، هشتمین دوره جشنواره فیلم جهان آسیا در لس آنجلس 
و جشنواره فیلم استکهلم سوئد نیز حضور موفقی داشت. همچنین در فهرست 
فیلم های جشــنواره پالم اســپرینگز ۲۰۲۳ قرار گرفت و اخیرا هم سه جایزه 
اصلی بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگر مرد )محســن تنابنده( را از جشنواره 
فیلم بلگراد در کشور صربستان دریافت کرد. این فیلم اخیرا از سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فریبورگ سوییس نیز جایزه ویژه هیات داوران مسابقه اصلی و 

نیز تقدیرنامه هیات داوران جوان را کسب کرد.
»جنگ جهانی ســوم«، ششمین فیلم بلند هومن ســیدی پس از »آفریقا«، 
»ســیزده«، »اعترافــات ذهن خطرناک من«، »خشــم و هیاهو« و »مغزهای 
کوچک زنگ زده« اســت و روایت »شکیب« یک کارگر روزمزد بی خانمان )با 
بازی محسن تنابنده( است که هرگز نتوانسته با از دست دادن همسر و پسرش 
در زلزله سال ها پیش کنار بیاید. در طی چند سال گذشته، او با یک زن کر و 

لال، به نام لادن رابطه برقرار کرده است.
امسال فیلم ســینمایی »تفریق« از مانی حقیقی هم در بخش »بهترین های 
جشنواره ها«، »عروســک« به کارگردانی اصغر یوسفی نژاد، »عصب کشی« به 
کارگردانی امیر توده روســتا و شــش فیلم کوتاه از ساخته های مریم تفکری 
شــامل »زخم غایب«، »کیف ایرانی«، »نظربازی«، »بخش هایی از یک نامه به 
کودکی که متولد نشــده«، »من یک گناه پرشــور مرتکب شدم« و »شعر و 

سنگ« در جشنواره استانبول به نمایش گذاشته شدند. 
چهل و دومین جشنواره فیلم استانبول از ۷ تا ۱۸ آوریل )۱۹ تا ۳۰ فروردین( 

برگزار شد.

»از اندیشه تا خلق یک معنا« در گالری برج آزادی
نمایشــگاه »از اندیشه تا خلق یک معنا« از هشــتم اردیبهشت در برج آزادی 
برگزار می شود. این نمایشگاه به سرپرستی اعظم باغبان و مشاوره هنری احسان 
الیاســی با حضور ۴۰ هنرمند منتخب از سراسر ایران با گرایش های مختلف 

تازه ترین شیوه ها و تجربه ها در نقاشی امروز را به نمایش می گذارد.
به گــزارش روابط عمومی برج آزادی، این مجموعه شــامل حدود ۴۰ اثر در 
قالب نقاشــی با موضوع آزاد و در انواع گرایش ها و شیوه ها از رئال تا آبستره و 
ســوررئال و هنر مفهومی و... اســت که از میان بیش از ۱۰۰ اثر، انتخاب و به 
نمایشگاه راه یافته است. صابر چایچی، احسان الیاسی، نرجس خلیلی، نرگس 
غنجور قصرالدشتی، کتایون نمازی، بیژن شفیقی شهری و فرهاد آغاجاری از 
هنرمندان شــرکت کننده در این رویداد هستند. علاقه مندان می توانند از ۸ تا 
۱۵ اردیبهشــت ماه همه روزه به جز شنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ در »کافه گالری« 

برج آزادی، از این نمایشگاه دیدن کنند.

برج آزادی شنبه به مناسبت ایام عید فطر باز است
مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی اســتثنائا شنبه)دوم اردیبهشت( و در ایام 

عید سعید فطر، باز است.
به گزارش روابط عمومی برج آزادی، با توجه به فرارســیدن عید فطر و تقارن 
آن با روز شــنبه، مجموعه در روزهای جمعه، شــنبه و یکشنبه)یکم تا سوم 

اردیبهشت( پذیرای گردشگران است.
علاقه مندان می توانند در ایام تعطیل عید فطر از موزه شــهاب ســنگ، سالن 
ایران شناسی، موزه دوربین های عکاســی، نگارخانه ها، طبقات سازه راس برج 

و ... بازدید کنند.
برج آزادی قلب تهران، نماد ملی ایران و قدمگاه انقلاب اسلامی است. ساخت 
این برج که در ســال ۱۳۴۵ توسط حسین امانت با عنوان برج شهیاد طراحی 
شده، از سال ۱۳۴۸ آغاز و در سال ۱۳۵۰ به پایان رسید. معماری برج، تلفیقی 

از معماری هخامنشی، معماری ساسانی و معماری اسلامی است.
بعد از انقلاب شــکوهمند اسلامی، به واسطه ورود امام خمینی )ره( بعد از ۱۵ 

سال تبعید، از میدان آزادی، این بنا به نماد آزادی ملت ایران بدل شد.
در نمای این بنا ۲۵ هزار قطعه ســنگ با شــکل های گوناگــون، در ۱۵ هزار 
شــکل مختلف، از معدن جوشــقان اصفهان به کار رفته است. محوطه زیرین 
و طبقات برج به مســاحت ۱۲هزار و ۵۰۰ مترمربع فضاهای فرهنگی هنری 
شامل موزه ها، نگارخانه ها، تالار فرهنگ، سالن ایران شناسی، سالن های همایش 

و دارای پارکینگ اختصاصی است.
مجموعه برج آزادی از ســاعت ۹ تا ۱۹ میزبان گردشگران است؛ این مجموعه 

در ایام معمول شنبه ها تعطیل است.

ارثیه پدر ژپتو به پینوکیو چه بود؟
نمایش »گربه نره و روباه مکار«به نویســندگی و کارگردانی اوشان محمودی 
از روز سه شــنبه پنجم اردیبهشت ماه در سالن ناظرزاده  کرمانی تماشاخانه ی 

ایران شهر اجراهای خود را آغاز می  کند.
به گزارش روابط عمومی تماشــاخانه ی ایران شــهر، نمایش »گربه نره و روباه 
مکار« به نویســندگی و کارگردانی اوشان محمودی، با بازی مریم بصیری فر، 
آیت  بی  غم، علی  تاریمی، آتوســا جلیلی، هیوا حقانی، میلاد خیرخواه، علیرضا 
دهقانی، حسام  زرنوشه، مبینا  شادمانی، محمد  شهریار، مجید  عراقی، بی تا  عزیز، 
ریحانه غفوریان، نیلوفر فتاحی، میترا  مسائلی، لیلا نبی اللهی و مهیار ورزگان 
از روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه، ساعت ۱۸:۳۰، در سالن ناظرزاده  کرمانی 

تماشاخانه  ایران شهر به صحنه می رود.
 در خلاصه  داستان این نمایش آمده است:

»بعــد از مرگ ژپتوی فقیر، وصیت نامه  ای به عنوان ارثیه به پینوکیو می  رســد 
که راز درخت طلا به شــکل رمزی در آن نوشته شده است. پینوکیو به کمک 
اردکش سعی در کشف و رسیدن به آن میراث ارزشمند را دارد که با گربه نره 

و روباه مکار هم مسیر می  شود.

پیله فیلم کوتاه ایرانی در کارولینا!
پیله به نویسندگی و تهیه کنندگی مهدی معمارزاده زنجانی و کارگردانی پوریا 

پروینی به سواحل دور کارولینا رسید.
این جشــنواره در سال ۲۰۱۹ در کارولینای شمالی ایالت متحده راه اندازی و 
 vervefilms توسط کمیته پناهندگان و مهاجران ایالت و و شرکت فیلم سازی

برگزار می شود.
خلاصــه داســتان فیلم پیله : اکــرم محصور در پیله تنهایی خویش شــاهد 

سرنوشت های تلخ می باشد. این پیله پروانه اش را نگه نمی دارد...
عوامل این پروژه عبارتند از:

نویسنده و تهیه کننده: مهدی معمارزاده زنجانی،کارگردان:پوریا پروینی
بازیگران

فاطمه میرزایی،مهرزاد نیکنام،اوا نظری،خلیل صابریان ،سودا رضایی مهر
مدیر فیلمبرداری و نور پردازی،تدوین و اصلاح ورنگ و نور ،طراح پوستر:پوریا 

پروینی
دستیاران کارگردان:

هادی تدین، پریسا احمدی
آهنگساز:اتابک بابادوست

دستیاران تصویر فرشید رضوی، عارف غلامی
صدابردار:مصطفی گودرزی

مدیر تولید: آرزو خرم نیا
گریم:مژگان آزادبخت

منشی صحنه: محیا اصغری
عکاس: سینا دشتی

مشاور رسانه و روابط عمومی:مهین نوبخت
چهارمیــن دوره جشــنوراه خانه ســواحل دور در ۲۳ جــولای ۲۰۲۲ طی 
 دو روز برگــزار می شــود و فیلــم پیله در ایــن دوره جــز ۱۲ فیلم منتخب 

این جشنواره می باشد.

اخبارکوتاه

لاله اســکندری که نقش بی بی کتایون را در 
سریال »آتش و باد« ایفا کرده است، می گوید 
این اولین بار بوده که نقش یک زن غیرشهری 
را بازی کرده اســت. او مهم ترین چالش این 
نقش را نداشــتن لهجه و پذیرش از ســوی 
مخاطب می داند و با یادآوری درگذشت یکی 
از بازیگران آن حین ساخت، معتقد است که 

قدر این سریال بیشتر باید دانسته شود.
لاله اســکندری - بازیگر - نســبت به زمان 
پخش و نداشــتن تبلیغات لازم برای »آتش 
و بــاد« گله دارد و می گویــد: انگار تلویزیون 
حتی برای محصول خودش هم که ســال ها 
برایش زحمت کشیده احترام قائل نیست که 

نخواست کارمان دیده شود.
اســکندری که این شــب ها با پخش سریال 
یادشده از شبکه سه سیما در قاب تلویزیون 
حضور دارد، در گفت وگویی که با ایسنا، علاوه 
بر گله از نحوه پخش و تبلیغات سریال، درباره 
نقــش متفاوتش در ایــن مجموعه تاریخی، 
دشواری های ساخت سریال و جذابیت »آتش 

و باد« برای مخاطبان خاصش صحبت کرد.
این بازیگر ابتدا صحبتش را با تغییر نام سریال 
در آخرین لحظات نزدیک به پخش آغاز کرد 
و گفــت: تغییر نام در آخریــن لحظه اتفاق 
خوبــی نبود، چون ذهنیت مخاطب را به هم 
می ریخت. از ســال ۹۸ که تولید پروژه با نام 
»جشن سربرون« شروع شد، تا سال ۱۴۰۱ 
با همین نام معرفی شــده بود ولی متاسفانه 
مدیران به ناگهان تصمیم به تغییر نام گرفتند. 
از طرفی هم واقعاً این مجموعه مناسبتی نبود 
و با ماه رمضان و نوروز تقارنی نداشت. تولیدات 
تلویزیون طی این چند سال و خصوصاً اکنون 
کم شــده و به همین دلیــل این مجموعه را 
برای پخش نوروزی قــرار دادند. نکته دیگر 
اینکــه باز هم به ناگهان پخش ســریال را از 
نوروز به ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ موکول کردند و 

واقعا جای تعجب داشت.
انتظارمان از تلویزیون حمایت بود

اســکندری در عین حال نسبت به تبلیغات 
کم ســریال »آتش و باد« انتقاد کرد و ادامه 
داد: تبلیغات خیلی محــدود و تغییر دوباره 
تایمی، آســیب زیادی بــه کار زد. واقعاً آدم 
فکر می کند شاید خود تلویزیون هم تمایلی 
به دیده شدن این مجموعه ندارد وگرنه برای 
مجموعه ای که سال ها برایش زحمت کشیده 
این طور رفتار نمی کند. ما در یک دهه گذشته 
تولید چندانی در حوزه تاریخی نداشــتیم و 
انتظارمان از تلویزیون این اســت که حداقل 

حمایت بیشتری از این سریال به عنوان یک 
سریال تاریخی پرزحمت می کرد اما متاسفانه 
تلویزیــون در روزگاری که رقابت ســفت و 
سختی با شبکه نمایش خانگی دارد و ما الان 
پلتفرم هایی داریم که طی هشت سال گذشته 
تولیدات پربیننده ای داشتند، به جای اینکه 
بر اســاس این رقابت سیاست هایش را تغییر 
بدهد، روز به روز نســبت به گذشــته بیشتر 

دچار اشتباه می شود.
وی گفت: به شــخصه به عنوان یک هنرمند 
از میزان تبلیغات ســریال بســیار ناراضی ام. 
حتی خــود مطبوعات هم برای ســریال ما 
کاری نکردند؛ در حالی که برای ســریال های 
دیگر که نام نمی برم آنقدر تبلیغ می کنند که 
حساب و کتاب ندارد. به نظرم ضعف از خود 
تلویزیون است و شاید نمی خواهد این سریال 

دیده شود. 
آقای مبارکه جانش را برای سریالی داد که ...

بازیگر ســریال »آتــش و بــاد« خطاب به 
مدیــران تلویزیــون تصریح کــرد: نمی دانم 
دوستان سیاستشــان چیست. اگر قرار است 
شــما )مدیران تلویزیون( رقابت ســالمی با 
پلتفرم ها داشته باشــید، این راهش نیست. 
حتــی محصولی که خودتــان تولید کردید 
و برایش زحمت کشــیدید این اتفاق برایش 
افتاد. درگذشــت آقای مبارکه به تنهایی در 
ایــن پروژه اتفاق کمی نبود. ایشــان یکی از 
پیشکسوتان هنر مملکت ما بود که به خاطر 
این مجموعه از دســتش دادیم. در شرایطی 
که کرونا شــدید شــده بود و هر بار که ما به 
پشت صحنه می رفتیم ممکن بود واقعاً دیگر 
برگشتی نباشد، این ســریال تولید شد ولی 
الان که به پخشــش رسیده آنقدر بی تفاوت، 
بی نظــم و بدون تبلیغات بــه آنتن رفت که 

عجیب است.
او همچنین تاکید کــرد: الان عصر تبلیغات 
اســت و برای اینکه یک کاری دیده شــود 
نیاز به تبلیغات دارد. نمی دانم بر اســاس چه 
تصمیمی این کار انجام شد. همزمان با سریال 
»آتش و باد« چند مجموعه خوب از شــبکه 
نمایش خانگی در حال پخش است و واقعیت 
این اســت که این اثر در مدیوم خودش کار 
قابل قبول و معتبری اســت و پشت آن فکر 
وجود دارد؛ چون تاریخی را به تصویر می کشد 
و بخشــی از جامعه و اقــوام ایرانی را معرفی 
می کند که شاید واقعاً به کلی فراموش سپرده 
شده اند؛ البته ناگفته نماند شاید تماشاگر نسل 
جوان از دیدن چنین کارهایی استقبال نکند 

اما به هر حال کار ما مخاطب خاص دارد.
بی بی کتایون از نگاه لاله اسکندری

بازیگر کاراکتر بی بی کتایون سپس به نقشش 
در ســریال »آتش و باد« اشاره کرد و توضیح 
داد: نقــش بی بی کتایون همان زن قدرتمند 
ایرانی اســت کــه ما حتی در داســتان های 
کهنمان هــم می بینیم. نقشــی که مربوط 
به دوره قاجار اســت و بیش از ۱۰۰ سال از 
داســتان ما می گذرد و خود این اتفاق نشان 
می دهد شاید در خانواده هایمان چنین نقشی 
را داشــته باشیم. در شخصیت بی بی کتایون 
آن چیــزی که برایم جذاب بود و فیلمنامه را 
می خواندم ویژگی های کتایون بود. من خودم 
به عنوان یک بازیگر اصولاً همیشه سعی کردم 
در طول این سال ها نقش هایی را بپذیرم که 
تاثیرگــذاری داشــته باشــند، در خاطره ها 
بمانند و با پایانش تماشــاچی نقش بازیگر را 
فرامــوش نکند. به نظرم کتایون ویژگی هایی 
دارد که حتی می بینیم بیشــتر از بهادر خان 
خیلی از اتفاقات را می بیند، تشخیص می دهد 
و راهنمایــی می کند. حتــی زمانی هم که 
همســرش به صحبت هایش گوش نمی دهد 

می بینیم که نتایج خوبی هم برایش ندارد.
ایــن بازیگر در عین حال خاطرنشــان کرد: 
»آتش و باد« این پتانسیل را دارد که ماندگار 
شــود. البته به عنوان یــک بازیگر خیلی به 
ریتــم کار معتقدم و به نظرم باید کمی ریتم 
ســریال تندتر می شد ولی فارغ از آن، باز هم 
پتانسیل ماندگار شدن را دارد اگر در شرایط 
مناســب تری پخش می شــد یا با تبلیغات 

بهتری روی آنتن می رفت.
اســکندری یادآور شــد: »آتــش و باد« ۵۸ 
قســمت است  و فکر می کنم تا به الان بیش 
از بیســت و پنج قســمت به روی آنتن رفته 
و یک ســوم آن به پایان رسیده است. هرچه 
جلوتر می رویم جذابیت بیشتری پیدا می کند 
و فکر می کنم در این مدت بیننده اش را پیدا 
کرده اســت؛ به خصوص بعد از ایام نوروز که 

تعطیلات به پایان رسیده است.
دشواری های کرونایی و عشق به مردم کشور

بازیگر سریال های »مشق عشق«، »در چشم 
باد«، »ســال های برف و بنفشــه«، »خاک 
ســرخ«، »بی قــرار« و »دولــت مخفی« در 
ادامه صحبت هایش به نگاه مردم نســبت به 
هنرمندان و ســینما و تلویزیون در شــرایط 
فعلی اشــاره کرد و گفت: همه ما هنرمندان 
برای مردم کار می کنیم. اگر پســت آخر مرا 
بخوانید می بینید که نوشتم هنرمند متعلق 

به مردم اســت و برای مردمش تا پای جان 
می ایســتد، کما اینکه واقعا آقای مبارکه به 
خاطــر کار و برای مردم جانش را از دســت 
داد. تلخ تر از آن، این اســت که جلسه ی آخرِ 
حضور آقای مبارکه در سریالمان بود که این 
اتفاق افتاد و ایشان به کرونا مبتلا شدند. من 
خــودم هم در آن دوران مبتلا شــدم و یادم 
می آید از انجمــن بازیگران خواهش کردم و 
گفتم ما چند آدم دیگر باید از دست بدهیم؟! 
از آنهــا خواهش کردم که وزارت بهداشــت 
اعلام کند به پروژه ها که کار را تعطیل کنند 
تا اوضاع فروکش کند و آمار پایین بیاید چون 
تهیه کننده ها نمی پذیرفتند. جوابی که یکی از 
مدیران به من داد خیلی جالب بود و این بود 
که »مردم در روزهای قرنطینه به ســرگرمی 
نیاز دارند و تولیدات نمایشــی نباید متوقف 
شود«. این صحبت ها را زدم که بگویم همه ما 
وارد جنگ می شویم، با سختی کار می کنیم و 

برای مردم کشورمان جان می دهیم.
اسکندری پیرو همین بحث تاکید کرد: برخی 
نسبت به تلویزیون گارد گرفته اند. یعنی اگر 
همین ســریال ما از پلتفرم ها پخش می شد، 
چه بســا از استقبال بهتری برخوردار می شد 
و مردم اصلًا به آن گارد نداشتند. برخی افراد 
که به من می رسند، با تعجب می پرسند شما 
هــم مگر با تلویزیــون کار می کنید؟ این در 
حالی اســت که من سال هاست با تلویزیون 
کار می کنم و بار اولم نیست. تلویزیون همان 
تلویزیونی است که زمانی بیننده بالایی داشته 
و متاســفانه سیاست های غلط خودش آن را 
به این مرحله رسانده است که بسیاری از آن 

فاصله گرفته اند.
تلویزیون به جای پیشرفت 

یکسان سازی می کند
این بازیگر ســپس با انتقاد از نظارت ساترا بر 
پروژه های شبکه نمایش خانگی، به صحبتش 
اینگونه ادامه داد: کار رقابت به جایی رســید 
که آمدند ساترا را ایجاد کردند؛ به جای اینکه 

خودشــان را به یک رقابت نزدیک تری ببرند 
گفتنــد آنها هم باید بیاینــد زیر چتر ما و از 
ما تبعیت کننــد. تلویزیون باید تولیداتش را 
آسیب شناسی کند که چرا با ریزش مخاطب 
مواجه شده است اما تلویزیون به جای آسیب 
شناســی می خواهد همه را زیر چتر خودش 

بگیرد و با استانداردهای خودش تولید کند.
وی تصریح کرد: جالب اســت کــه مدیران 
می گویند ســریال »آتش و بــاد« کار خوبی 
شــده، همه راضی اند، پس این چه شــرایط 
پخشی اســت که برایش گذاشــته اید؟ اگر 
خوب است و فکر می کنید می تواند با یک کار 
دیگر تاریخی در پلتفرم رقابت کند، به عنوان 
مثال با »جیران« پس چرا قوانینش را رعایت 
نمی کنید و خودتان به کارتان آسیب می زنید. 
حتی تایمی که خودتان هم تعیین کرده اید 
احترامی برایش قائل نیســتید و بارها آن را 
تغییر داده اید. ما دو سال از زندگی و عمرمان 
را برای این پروژه گذاشته ایم. متاسفانه یکی 
از ویژگی هــای مدیــران ما این اســت قدر 

داشته هایشان را نمی دانند.
اســکندری در عین حال بــه بازخوردهای 
ســریال »آتش و باد« اشــاره کــرد و گفت: 
خوشــبختانه ما تا الان بازخوردهای خوبی از 
سریالمان گرفته ایم. کار ما عامه پسند نیست 
که بگوییم همه دوست داشته باشند. »آتش 
و باد« یک کار ســنگین تاریخی اســت که 
مخاطب خاص دارد ولی تصور من این است 
اگر بیننده خــودش را پیدا کند تا پایان، کار 
را دنبال می کننــد. من اولین بارم بود که در 
قالب غیرشهری ایفای نقش داشتم. همیشه 
شــخصیت هایم در کارهای تاریخی، شهری 
و بــه روز بود اما این بــار در نقش یک خانم 
عشــایری که متعلق به ۱۰۰ سال پیش بود 
ظاهر شــدم و خیلی برایم سخت بود. نگران 
بودم تماشاگر مرا بپذیرد و این پذیرش خیلی 
برایم مهم بود که خوشــبختانه بازخوردش 

خوب بود.

روایت  لاله اسکندری از سریال آتش و باد 

برای این سریال کشته داده ایم بیشتر قدرش را بدانید!


